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  طرح مسئله

يكي از مباحث مهم در تاريخ سياسي اسلام، موضوع روي كارآمـدن معاويـه ـ بنيانگـذار     
تـرين    در عصر ظهور آيين مقدس اسلام، مهم      . ـ و ارزيابي مشروعيت آن است      خلافت اموي   

هـاي    كـه اسـلام و مـسلمانان، ضـربه         انـد  اميه بـوده   دشمن شكوفايي و گسترش اسلام، بني     
. هاي زيادي از جانب آنان بر مسلمانان تحميل شده است اند و جنگ سنگيني از آنان خورده 

اميـه بـراي    طوري كه بنـي  ها، پيروزي اسلام بر آنان بود، به     ها و درگيري    سرانجام اين جنگ  
دنـد و مـورد عفـو و    حفظ جان و مال و موقعيتشان در جريان فتح مكه، به ظاهر اسـلام آور  

نـه شـد كـه ايـن دشـمنان ديـرين و             حـال چگو  . بخشايش پيامبر بزرگ اسلام قرار گرفتند     
 اسلام، به مشاغل و مناصب مهمي در حكومت اسلام دست يافتند و بـه تـدريج                 ةخورد قسم

مقدمات خلافت را براي خود فراهم آوردند؟ چگونه اين دشمنان سرسـخت ديـروز در رأس            
را كنار گذاشتند، دستورات ) ص( هاشم و اهل بيت پيامبر ار گرفتند، بنيحكومت اسلامي قر

اميـه   دين مبين اسلام را بازيچه قرار دادند و حكومت اسلامي را به سـلطنت مـوروثي بنـي                 
  تبديل كردند؟

هاي اصلي تبديل  در اين مقاله، سعي بر اين است كه با استفاده از منابع، به بررسي ريشه        
  .اميه، بپردازيم سلطنت موروثي بنيحكومت اسلامي به 

  مقدمه

با ظهور و گسترش اسلام، تحولي بزرگ در تمام شئون زندگي مردم حجاز رخ داد و يك                 
العـرب  ة آن در تمامي نـواحي جزيـر  ةكم دامن وقوع پيوست و كم انقلاب و دگرگوني كامل به    

 ة هم ـ ةريـش پرسـتي را كـه        اي قـاطع، بـت      بـا مبـارزه   ) ص( پيـامبر اسـلام   . گسترش يافـت  
كن كرد و نظام يكتاپرستي را جـايگزين آن سـاخت؛ نظـام     هاي آن مردم بود، ريشه   بدبختي

 قومي را لغـو     ةهاي كوركوران   اي و قومي و نيز آداب و رسوم غلط را از بين برد؛ تعصب               قبيله
هـا و     هـا، غـارت     جـويي   انتقـام . جـاي آن هـواداري از حـق و عـدالت را تعلـيم داد               كرد و به  
  . اي را به صلح و صفا تبديل و مسلمانان را برادر يكديگر معرفي كرد هاي قبيله يبرادركش

را برقـرار سـاخت؛ از قبايـل        » امامـت «و  » امت«اي، نظام     جاي نظام قبيله   آن حضرت، به  
اي به حكومت جهاني    تنگ قبيله  ة عرب، امتي واحد تشكيل داد و آنان را از محدود          ةپراكند

  : فرمايد در اين مورد مي) ع( ن علياميرالمؤمني. رهنمون شد
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را فرستاد در حالتي كه شما گروه عـرب در آن           ) ص( همانا خداوند متعال، محمد   ... 
كرديـد و در   هـا بوديـد و در بـدترين جاهـا زنـدگي مـي              هنگام پيرو بـدترين آيـين     

آب لجـن و مـتعفن     . هـاي سـنگلاخ و ميـان مارهـاي سـمي اقامـت داشـتيد                زمين
كرديـد، خـون    هاي نـامطبوع و مـشمئزكننده تغذيـه مـي          خوراك آشاميديد و از    مي

 دسـت   ةهـاي سـاخت     كرديـد، بـت     ريختيد، از خويشاوندان دوري مـي       يكديگر را مي  
پـس بـه    ...  كرديد  پرستيديد و از گناه و زشتي و پليدي اجتناب نمي           خودتان را مي  

دم جهان بار نجات يافتيد و در بين مر از آن زندگي نكبت) ص( وجود حضرت رسول  
 بـر حـق و   ةاكنون آيا سزاوار است كـه بـر خليف ـ  . به سيادت و بزرگي مشهور شديد   

 ة، خطب ـ البلاغـه   نهـج ! (جانشين آن حضرت عصيان و از اطاعت وي سرپيچي كنيد؟         
29.(  

ها مبارزه با كفار و مـشركان، از مكـه، شـهر امـن الهـي،                پيامبر گرامي اسلام پس از سال     
  در اينجـا  . ناميدنـد » النبـي  ينـة مـد «رو ايـن شـهر را    ايـن طرف يثـرب هجـرت كـرد و از       به

دست بگيرد و تلفيق ميان دين و         عنوان رهبر جامعه، زمام امور را به       توانست به ) ص( پيامبر
پس از استقرار حكومت اسلام در جامعه، در اندك زماني قلمرو     . سياست را عملاً نشان دهد    

 كشورهاي متمدن آن روز يعني ايـران و         حكومت اسلامي از مرزهاي حجاز گذشته به طرف       
ها در سراشيب احتضار و نابودي و قرار داشتند، اسلام با  هر چند اين تمدن. روم كشيده شد

يابي به اين مناطق، توانست فرهنگ اصيل خود را در قالب آداب و سنن و باورهاي ايـن                    راه
ها در خـدمت      نده از تمدن  هاي بازما   ها عرضه دارد و چنين بود كه اسلام و فرهنگ           سرزمين

حاكم دينـي محـور حـق و عـدالت و صـلح شـمرده               ) ص(النبي    ينةمددر  . يكديگر درآمدند 

يكـي از  . بخش امر الهي بر حكـم خـويش بـود    شد و سياست عملي حاكم اسلامي، تقدم        مي
  : نويسد پژوهشگران معاصر تاريخ مي

 ـ            صـدر و    ةدگي، سـع  تمدن اسلامي از لحاظ نظم و انضباط اخلاقي، برتري سطح زن
هـاي دراز پيـشاهنگ    اجتناب نسبي از تعصب و توسعه و ترقي علم و ادب، طي قرن      

 درخشان از تمدن انساني است و آنچه فرهنگ و تمدن جهان امروز بـدان               ةيك دور 
مديون است، اگر ديني كه به يونان دارد، بيشتر نباشد، كمتر نيست، با ايـن تفـاوت            

ياي حاضر تأثير معنوي دارد و به جذبـه و معنويـت            كه فرهنگ اسلامي هنوز در دن     
در چنين دنيايي كه اسير تعصبات ديني و قومي بـود، اسـلام             ... آن نقصان راه ندارد   

 بـود ـ نـه    قرآنچنان كه با ايجاد دارالإسلام كه مركز واقعي آن . اي دميد  تازهةنفخ
چـاره كـرد و   » ني وط جهان«شام و نه عراق ـ تعصبات قومي و نژادي را با يك نوع  
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در مقابل تعصبات ديني نصارا و مجوس، تسامح و تعاهد با اهل كتاب را توصيه كرد                
 اين درخت شگرف ـ كه نه شـرقي بـود نـه غربـي ـ       ةو علاقه به علم و حيات را ثمر

...  هـا ادامـه داشـت       بعد از بسط فتوح اسلامي حاصل شد و توسعه و ترقي آن مدت            
  ). 22: 1384كوب،  زرين(

اش حكومتي براساس آيين الهـي        العاده  با شخصيت خارق  ) ص( ترتيب، پيامبر اسلام   ينبد
هاي  اي را به ارزش     هاي قبيله   گرچه آن حضرت كاري شگرف انجام داد و ارزش        . تشكيل داد 

اسلامي تبديل كرد؛ ولي اين امر زودگذر بود، بيشتر از ده سال از اسلام و حكومت اسلامي                 
 خود را بـا     ةاينان رابط . دار نبود و هنوز نهادينه نشده بود        لامي ريشه  اس ةنگذشته بود، جامع  

شـان    اي در فكر و انديشه      جاهليت قطع نكرده بودند، هنوز رسوبات جاهلي و تعصبات قبيله         
طور كلي در فرهنگ اسلامي تعمق پيدا نكرده بودند؛ لذا بلافاصله بعـد از               وجود داشت و به   

اي  ها و اختلافات قبيله به جاهليت برگشتند و مجدداً رقابت) ص( وفات پيامبر گرامي اسلام 
  . را از سر گرفتند

   مديريتي اسلامةاميه در صحن  بنيةچگونگي نفوذ خزند

اي كه از جايگاه شرافت اسلامي داشتند؛ كمتر          اساساً چه شد كه امويان با آن همه فاصله        
 بار ديگر در  يان با نومسلمانان،هاي امو و اوج دشمني) ص( از ربع قرن پس از هجرت پيامبر

 كسب موقعيتي مستحكم در نظام مديريت و حكومت اسلامي قـرار گرفتنـد؟ و صـد      ةآستان
هايي به تحقـق      چه زمينه . هاي بزرگي هم دست يافتند      گيري به كاميابي    البته در اين جهت   
هم آوردند؟ اميه بر جهان اسلام، كمك كرد و چه كساني اين زمينه را فرا           كابوس تسلط بني  

اش   از خـواب ديرينـه    ) ص( جهان اسلام چگونه پـس از آنكـه در پـي بعثـت اشـرف انبيـاء                
را ) الأكبـاد  آكلـة (برخاسته بود، دوباره در رخوتي نابودكننده، چنان فروغلتيد كه پسر هنـد      

طور كه اشاره شـد،      دانست و بدان رضايت داد؟ همان     » اميرالمؤمنين« كسب عنوان    ةشايست
معمولاً هر كجا انقلابي    . انقلاب بزرگي را در جهان آن روز به وجود آورد         ) ص( مپيامبر اسلا 

گروهي، خير و صـلاح خـود را در ايـن    . دهد، مردم رويكردهاي مختلفي به آن دارند        رخ مي 
كننـد و بـه هـر شـكلي بـراي             بينند، لذا از آن حمايـت مـي         تحول و دگرگوني و انقلاب مي     
كننـد، نـه    طرفـي اختيـار مـي    گروهـي بـي  . كننـد   كاري مي پيروزي و تداوم آن كمك و فدا      

سپارند و زندگي خود را بـا         كنند و نه كارشكني؛ سرنوشت خود را به تقدير مي           همراهي مي 
بيننـد و هـر    گروه ديگر منافع خود را در حفظ وضع موجود مـي . دهند روند جامعه وفق مي 

 اجتمـاعي و طبقـاتي خـود    تغيير و تحولي را به ضرر خـود و موقعيـت شـغلي و سياسـي و      
كنند و براي جلوگيري از اين         وجود با اين انقلاب و تحول مخالفت مي        ةدانند، لذا با هم     مي

شوند و آن  اگر توانستند سد راه انقلاب مي. شوند اي متوسل مي حركت بنيادي به هر وسيله  
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رفت آن كشانند و اگر از هـيچ طريقـي نتوانـستند مـانع شـكوفايي و پيـش              را به شكست مي   
بشوند، براي حفظ خود و خانواده و موقعيت اجتماعي و طبقـاتي خـود، ظـاهراً دشـمني را                

هـاي انقـلاب وارد       كننـد و بـا گذشـت زمـان در لايـه             كنار گذاشته و با انقلاب همراهي مي      
هـاي كليـدي را اشـغال     كننـد و بـه تـدريج پـست      هاي مختلف نفوذ مي     شوند، در بخش    مي
آمده، موافق نيستند؛ بلكه بـا آن و طرفـدارانش            ا انقلاب و وضع پيش    كنند و چون قلباً ب      مي

هـاي مختلـف ضـربات سـهمگين خـود را وارد              اي عميق هم دارند، سر فرصت و از راه          كينه
  . كنند كنند و از درون انقلاب را نابود مي كنند، خيانت مي مي

آنـان نزديـك بيـست      . وداميه، نسبت به انقلاب تكاملي اسلام، از اين نمونه ب           عملكرد بني 
در فتح مكه، در سال هشتم هجـرت، بـه ناچـار            . جنگيدند) ص( سال با تمام توان با پيامبر     
شان، شمشير را كنار گذاشتند و ظاهراً مسلمان شده و زير پرچم              براي حفظ خود و خانواده    

همگـي  ؛ برويـد    »اذهبوا فأنتم الطلقاء  «): ص(  معروف پيامبر  ةاسلام پناه گرفتند و با جمل     
تـا در   ) ص( پيـامبر . جان خود را نجـات دادنـد      ) 421،  1 ج: 1379يعقوبي،  ! (آزادشدگانيد

اميـه   دانـستند كـه اسـلام بنـي        حيات بودند، مسئوليتي به آنان ندادند زيرا آن حضرت مـي          
اند ولي بعد از رحلت آن حضرت،  مصلحتي است و اينان هرگز در مقابل اسلام، تسليم نشده        

اميه را در تصدي مناصب حكومتي بـاز گذاشـتند و بـه     كومتي، دست بنياندركاران ح  دست
هاي بعـدي     ها زمينه را براي برنامه      آنان مسئوليت دادند و آنان نيز با استفاده از اين فرصت          

  . خود تا رسيدن به خلافت، فراهم كردند
، اسـلام تـاريخ   اميه در      بني ةيكي از متفكران تاريخ معاصر در تحليل چگونگي نفوذ خزند         

  :نويسد چنين مي

 يعني آگاهي و عدالت، بـه پـا      ،»قسط«ناگهان، نهضتي براي نجات مردم، استقرار       ... 
شـود و راه را       مردم آغاز مي  » استضعاف«خيزد و مبارزه با جور و جهل و جوع يا             مي

بندد و اين رابطـه بـه هـم     مي)  تزوير زور، زر،(بر اين جريان مستمر حكومت تثليث   
 يك پيـامبر و يـا يـك گـروه انقلابـي      ةدعوت به وسيل...  شود متلاشي ميخورد،   مي

  .شود شروع مي
» مـردم «دهـد،      اين انقلاب، روابط طبقاتي را تغيير مـي         شود،  مسير تاريخ عوض مي   

ها  اي كه زير قدرت   آيند، آگاهي، عصيان، تصميم و حركت در متن توده          روي كار مي  
 ةآيـد، ايـن دوره، دور   اقد احساس، به وجود ميو نااميد شده بودند و حتي ف   » اسير«

گانـه    ، دشمنان سـه   )انقلاب(در خلال اين دوره، دشمنان اين بعثت        ... انقلابي است   
، دشمناني كـه ديـن گذشـته را در دسـت داشـتند، دشـمناني كـه        )زور، زر، تزوير  (

اقتصاد و روزي مردم در دستشان بود و دشمناني كـه سـرهاي مـردم بـه زيـر بنـد                   
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تواننـد   هـا ديگـر چـون نمـي     خورنـد، ايـن    انشان بود، در برابـر آن شكـست مـي         فرم
آورنـد   بجنگند و پايداري كنند، تسليم شده به داخـل نهـضت روي مـي          » روياروي«

، روابط طبقاتي، اعتبار    »باندهاي سياسي «ها قدرت اجتماعي،      ولي از آنجايي كه اين    
ا دراختيار دارند، در درون نهضت،      خانوادگي، امكانات اقتصادي، نفوذ در ميان عوام ر       

آيند، بلكه قدرت، اعتبار، موقعيـت طبقـاتي و       به صورت آحاد و افراد معمولي درنمي      
اعتقاد جديدشان حفظ   » ظواهر و قوالب  «نفوذ اشرافي قديم خود را در زير سرپوش         

  )245، 26 ج: تا شريعتي، بي! (كنند مي

 انقـلاب، همـان     ةكـردن فـوار    از فروكش اينجاست كه اين عناصر ارتجاعي و جاهلي، پس         
 ةاي را كـه در جبه ـ  گيرند و اسلحه  دست مي  جنگيد، به   قدرت انقلابي را كه روياروي آن مي      

صـورت   ترتيـب، خـود، بـه    آورنـد و بـدين   آمد، به چنگ مي جاهلي قبلي بر سرشان فرود مي    
اين سه ... ت كه اين اس! آيند  جديد انقلابي در ميةهاي حاكم جامع مدافعان رسمي و قدرت

هـستند، پـس از روي كارآمـدن        »  واحـدي  ةطبق ـ«كه در حقيقـت،     ) زور، زر، تزوير  (عنصر  
زننـد و در درون صـف    امـا نقـاب نفـاق مـي    ! شـوند  انقلاب و پيروزي آن ـ ظاهراً ـ نابود مي  

شوند و از همان اوان انقلاب بـه تـدريج وارث ايـن انقـلاب                 مجاهدان و معتقدان، پنهان مي    
اش هدف انقلاب  و همان جريان ارتجاعي و روابط طبقاتي پيشين را ـ كه نابودي ! دگردن مي

دهند، اما به نام خود همين انقلاب و به نـام همـين     انقلاب ادامه ميةبود ـ اين بار، در دور 
 بود كه بر ضـد  "مشركين"اسمشان مثلاً «نهايت اينكه در آنجا ! دين و مكتب و شعار جديد 

 است كه به خاطر دين خدا       "موحدين"اما در اينجا اسمشان     ! جنگيد  ميدين خدا و توحيد     
  )246: همان(» !جنگند و توحيد مي

همواره نيروهاي ارتجاعي تا زمـاني كـه        . در واقع، اين شكل مخصوص حركت تاريخ است       
چه پيروز شدند،    جنگند؛ چنان   توانند با نيروهاي حق، پيامبر، امام، هر پيشواي بحق، مي           مي

امـا زمـاني كـه عـاجز        . دهند  راه هميشگي خود را به همان ترتيبي كه بود، ادامه مي          همان  
شـوند و آنگـاه بـه نـام همـان             ماندند و در برابر نيروهاي حق شكست خوردند، تـسليم مـي           

هاي آن انقلاب و  ترين و بهترين ارزش   و به نام وارث همان نهضت و مذهب، اصلي        » انقلاب«
كننـد و     اش را قتل عام مي      كشند، وارثان حقيقي     روحش را مي   كنند،  آن مذهب را نابود مي    

 جاهلي، مسير تاريخ را ةهميشگي دور» نقش«بعد، با همان روابط، با همان رژيم و با همان   
  . دهند ديگر بار ادامه مي
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  اميه را در مناصب كليدي فراهم كردند؟  حضور بنيةچه كساني زمين

 دشـمني بـا     ةدليل سـابق   ها ابوسفيان، به    در رأس آن  ، امويان و    )ص( پس از رحلت پيامبر   
 كوتاهي پس از پذيرش اجباري و مصلحتي اسلام، اصلاً به خلافت            ة، در فاصل  )ص( اكرم نبي

هـا بـا    رسيد، آن هم به خلافت مي) ع( هرچند اگر علي. بلافصل آن حضرت اميدي نداشتند   
ها، هرگز حاضر     اب و مانند آن   هاي بدر، احد، احز     هاي قديمي و خاطرات تلخ جنگ       آن كينه 

و ) ص(شدند؛ با اين حال، ابوسفيان كه به هنگام وفـات پيـامبر   به مصالحه و بيعت با او نمي 
  بيعت مردم با ابوبكر، در مدينه نبود، پـس از ورود بـه شـهر و اطـلاع از ايـن جريانـات بـه                         

تـيم    بنـي ةبـل سـلط   ياري و همكاري داد و او را به مبارزه و مقاومـت در مقا    ةوعد) ع( علي
  ).126، 2 ج: 1379؛ يعقوبي، 588، 2 ج: 1407بلاذري، (دعوت كرد )  ابوبكرةقبيل(

نها اهميت اين مسئله ت.  خلافت ابوبكر قابل بررسي استةگيري ابوسفيان دربار اين موضع
كردن يك شخص متنفذ با خليفه نيست، بلكـه مطلـب در چگـونگي نفـوذ                 دليل مخالفت  به

گيري تحـولات بـسياري       در مديريت نظام اسلامي است كه بعدها منشأ شكل         امويان   ةخزند
 پيشنهاد خالي از ـدر مقابل اين پيشنهاد ) ع( پاسخ منفي علي. در روند تاريخ اسلام گرديد

طالـب و صـرفاً در    بن ابي هرگونه حسن نيت نسبت به اسلام و جامعه اسلامي و شخص علي           
كرد،  بيني مي نه بود و ابوسفيان نيز آن را به خوبي پيش بسيار آگاهاـجهت منافع ابوسفيان 
اي جدي در پي داشت، چراكه همه كس ـ و خليفه   ظاهر بيهوده ثمره اما همين پيشنهاد به

، )ع(  امويان از علـي ةدانستند كه حمايت سركرد و كارگزاران او بهتر از هر كس ديگر ـ مي 
رو سياسـتمداران وقـت    از اين. انداني بودطلبي و ارضاي حس برتري خ صرفاً به دليل قدرت 

گيري او را بـه نفـع خـود           داشتن ابوسفيان جهت موضع     به اين فكر افتادند كه با راضي نگاه       
از همكاري او براي مخالفت بـا دسـتگاه حـاكم    ) ع( جاي آنكه احتمالاً علي  تغيير دهند و به   

ين مخالف خود، مدد جويـد و  تر برداري كند، حكومت از وجود او براي تضعيف برجسته          بهره
لحـاظ موقعيـت سياسـي و مكانـت      از طريق جلب حمايت امويان، نقـاط ضـعف خـود را بـه     

  ).19: 1379فرهمندپور، (اجتماعي جبران كند 
 عمر، اولاً صدقاتي را كه در دست ابوسفيان بود به او واگذاشت             ةبنابراين، خليفه به توصي   

عنوان عامـل خليفـه در       هي سپاه شام گماشت و سپس به      و ثانياً فرزند او، يزيد را به فرماند       
و ايـن آغـاز نفـوذ تـدريجي و بـسيار            ) 287،  3 ج: تـا   طبـري، بـي   (آن منطقه منصوب كرد     

 ةخطرناك امويان در تشكيلات سياسي جديد اسلام بود كه در تمام دوران خلافت سه خليف
 چهـارم   ةمـت خليف ـ  ترين عامـل تخريـب بنيـاد حكو         اول گسترش و استحكام يافت و اصلي      

معاويه به همراه برادر بزرگش يزيد، براي .  خلافت را بر آنان گشودةگرديد و در نهايت درواز
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. بن ابوسفيان مأمور اداره مناطق مفتوحه شد     بعد از پيروزي، يزيد   . فتح شام مأموريت يافت   
بعش زيـر  ق در اثر بيماري طاعون مرد و به فرمان عمر، دمـشق و تـوا        .     ه 18يزيد در سال    

عثمان كه به خلافت رسيد، پس از مدتي فرمانداران عمر را عـزل    . فرمان معاويه قرار گرفت   
مـرد و   ) عبدالرحمن بـن علقمـه    (چندي بعد، فرماندار فلسطين     . و فقط معاويه را ابقاء كرد     

بن سعد  عمر(باز هم پس از مدتي حاكم حمص . عثمان فلسطين را هم به معاويه واگذاشت
 نفـوذ معاويـه     ة منطق ـ ةمار و مستعفي شد و حمص نيز به فرمان عثمان ضـميم           بي) انصاري
  ).201: 1374اعثم،  ابن(گرديد 

. اي سـودمند و دو جانبـه بـود          سازش ابوبكر و عمر با ابوسفيان و فرزندانش، آغاز معاملـه          
اميه براي تحكيم موقعيـت خلفـا در مقابـل مخالفانـشان              داستاني بني   تأييد، همكاري و هم   

 ةكه از سوي ديگر پس از مقبوليت كامـل نظـام خلافـت بـه شـيو                 ار مؤثر بود، همچنان   بسي
شيخين در اذهان مردم و قطعي شـدن حقانيـت حكومـت آنـان، تأييـد معاويـه، از جانـب                     

با اين توضيحات، . شيخين، معتبرترين مستند او در اعمال قدرت و تصدي حكومت شام بود
گين بـراي جعـل احـاديثي در فـضايل صـحابه،            هـاي سـن     مقصود معاويه از بذل و بخـشش      

شود، زيرا كه تحكيم هر چه بيـشتر حكومـت شـيخين،           مخصوصاً شيخين، بهتر فهميده مي    
اي كـه بعـدها از شـيخين      چهـره ،بنابراين.  امويان بودةتر شدن توجيه مشروعيت سلط     قوي

شـناخته  ) ص( تـرين اصـحاب پيـامبر       ترسيم شد و به آيندگان القا گرديد و آنـان برجـسته           
تر نشان دهند، چه آنان از اين   شدند، تنها راهي بوده است كه امويان خود را هر چه مشروع           

  ).21: 1374فرهمندپور، (هاي خطاناپذير، فرمان ولايت دريافت كرده بودند  چهره
 مسلمين، سهمي قائل نبودند و ة خود در حكمراني جامعةابوبكر و عمر، براي افراد خانواد  

چنـين نبـود، وقتـي بـه          شان، اعتبار سياسي زيادي نداشتند؛ ولي عثمان ايـن          ادهافراد خانو 
خلافت رسيد، امويان اين انتخاب را پيروزي بزرگي براي خود انگاشتند؛ عثمان هم به آنان               

  . ميدان داد
اميه براي جانـشيني پيـامبر اسـلام، تبلـور آرزوهـاي ديـرين              بني ةانتخاب عثمان از قبيل   

شد كه از اين قبيله كه دشـمني آنـان بـا              لي حتي خودشان هم باورشان نمي     اميه بود و    بني
ايـن  . دين اسلام و پيامبر اسلام، زبانزد عام و خاص بود، كسي جانشين پيامبر اسلام بـشود               

 ةبار نشستن شجر   خلافت عثمان، به  . زمينه را عمر با آن شوراي شش نفري خود فراهم كرد          
رسيدن كساني فـراهم     قدرت  خلافت وي، زمينه را براي به      .كهن آمال و آرزوهاي امويان بود     

كوتـاهي نكـرده بودنـد و از آن         ) ص( كرد كه تا آخرين لحظات ممكن از دشمني با پيـامبر          
جستند  عنوان پلي براي نفوذ و گسترش قيادت خويش بهره مي  پس، از وجود خليفه تنها به     
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ردنـد، بازتـاب خلافـت عثمـان در     و در وقت مقتضي حتي از نابودي خود او هم فروگذار نك          
  : اميه قابل توجه است محافل خصوصي بني

شد، پـس آن را  ) اميه بني(از آن شما  ) هاي ابوبكر و عمر     قبيله(قدرت پس از تيم و عدي       
اميه اسـتوار     هاي آن را در بني      چونان يك گوي در ميان خويش دست به دست كنيد و پايه           

، )ابوسـفيان ( سلطنت، چيزي نيـست و از نظـر مـن            جز نوعي ) اسلام(سازيد كه اين قدرت     
  ).370، 4 ج: 1400عاملي، ... ( بهشت و جهنم معنايي ندارد

اميـه،    بودند كه ميدان را براي نفـوذ بنـي        اولين بار ابوبكر و عمر    طور كه اشاره شد،       مانه
 را تـا  ترين دشمنان اسلام ـ ابوسفيان و پسرانش يزيد و معاويه ـ باز كردنـد و آنـان     روسياه

هاي خود نسبت به   سختگيري ةمعلوم نيست چرا عمر با هم     . فرماندهي سپاه اسلام رساندند   
؛ بلاذري، 46، 2 ج: 1379يعقوبي، (كرد  كارگزارانش ـ كه هر سال اموال آنان را مصادره مي 

حق ) مخصوصاً معاويه(اميه  و همان كار موجب ترور وي گرديد ـ به بني) 266، 2 ج: 1407
ولي عثمان، زمام   ! داد  العمل نشان نمي    هاي آنان، عكس    داد و در مقابل خودسري      سكوت مي 

وي از بذل و بخشش و مـساعدت بـه خويـشان خـود،        . تمام امور مسلمانان را به آنان سپرد      
) ص( پيـامبر «: كـرد   ورزيد و عمل خود را با بيان ايـن جملـه، توجيـه مـي                هرگز دريغ نمي  

ام، بنابراين نظـر بـه    خشيد و من اتفاقاً به مردمي فقير وابستهب  ها را به خويشاوندان مي      مقام
هاي خـود    اينكه چيزي به من واگذار شده است كه از آن مواظبت كنم، من هم كمي دست               

، 2 ج: 1379؛ يعقـوبي،    294،  1 ج: تـا   طبري، بي (» نمايم  دستي مي   كنم و گشاده    را شل مي  
  ).334، 2 ج: 1965؛ مسعودي، 126

در مكه به دنيا آمد     . عرب بود و به حلم و تدبير شهرت داشت        ) تيزهوشان (ةدهامعاويه از   

طلبي را از پدرش ابوسفيان  فرصت. و در كنار تربيت اشرافي با كتابت و حساب هم آشنا شد
سـال  (در فتح مكـه     . جويي نسبت به اسلام و مسلمين را از مادرش هند           به ارث برد و كينه    

 ة كاتبان وحي قرار گرفت و در عـصر خليف ـ ة هم در جرگاسلام آورد و مدتي) هشتم هجري 
  ).153: 1405خليفه، (دست آورد   شامات را بهةدوم امارت منطق

معاويه در شام، از خود، استعداد جنگجويي و قدرت مديريت نشان داد و فتوحاتي را كـه               
 توسـعه   سفيان شده بود، دنبال كـرد و        بن ابي  ترش يزيد   در آن حدود در امارت برادر بزرگ      

هـاي وي كوتـاه آمـد، عثمـان هـم كـه        كه گفته شد، عمر نسبت بـه خودكـامگي          چنان. داد
معاويـه در شـام، از آسـايش و فراغتـي كـه             . خويشاوند او بود، بر قدرت و قلمرو وي افـزود         

  . دست آورده بود، استفاده كرد و نظم و نسقي در كارهاي قلمرو خويش پديد آورد به
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 در اين سرزمين، به او مجال داد كه طوايف و اقوام مجـاور را         بيست سال حكومت متوالي   
او خونخواهي عثمان را بهانه قرار داد و بـراي تحكـيم   . تهديد و تطميع و با خود همراه كند   

  . موقعيت خويش از هر فرصتي استفاده كرد
هاي تحميلي داخلي و سستي و تمرد سپاهيان آن حـضرت     هم به جنگ  ) ع( اشتغال علي 

 خلافت را براي خـودش  ةصتي به معاويه داد تا به تحكيم مواضع خود بپردازد و زمين         نيز فر 
 حكميت كه طي آن، با خدعه و حيله، خلافت به نام او تمام شد، نه فقط                 ةقضي. فراهم كند 
بـن عمـر و       طرفـي هماننـد عبـداالله       را ناراضي كرد بلكه صداي اشـخاص بـي        ) ع( ياران علي 

هر چند اين رأي را نه شـيعه قبـول كردنـد و نـه خـوارج؛                . ردوقاص را هم درآو     سعدبن ابي 
  .  خيالات خويش را بگيردةليكن، همان رأي به معاويه فرصت داد كه دنبال

آخرين مانعي را هم كه بين او و مسند خلافت وجـود داشـت، از ميـان                 ) ع( شهادت علي 
قه محكم ساخت و بعد ابتدا وضع خود را در منط. برداشت و او در شام خود را خليفه خواند       

را هم كنار زد، وحدت قلمرو خلافت را از شام تا عراق، تأمين كرد            ) ع( از آن كه امام حسن    
  ).115: 1375كوب،  زرين(

: ... نويـسد   دهد و مي    يكي از پژوهشگران عرب، از سلطنت عربي معاويه تحليلي جالب مي          
او . دسـت معاويـه افتـاد      لام بـه  با معاويه صلح كرد، قلمرو اس     ) ع( بن علي   پس از آنكه حسن   

ايم،   شناخته» اميرالمؤمنين«عنوان   خود را اميرالمؤمنين ناميد، ليكن روش كساني را كه به         
او خلافت را به صورت پادشاهي درآورد و پس از خود به فرزندش ميـراث               . در پيش نگرفت  

 پدر خود ابوسفيان  حرام كرده بود، حلال كرد؛ زياد را بهقرآنداد و چيزهايي را كه خدا در 
 از  قـرآن مجيـد   ، بـا اينكـه خداونـد در         )149: 1360ابن طقطقـي،    ) (استلحاق(ملحق كرد   

بعـدها،  ). 5 و 4: احـزاب (ها به شديدترين وجهي جلوگيري كرده است          سازي  گونه نسب   اين
آورد و دوسـتي و محبـت         سرپيچي از حكم كتاب و سنت معمول گرديد؛ چه گناه، گناه مي           

  ).217: تا حسين، بي(دارد  ن را از اطاعت حق، باز ميدنيا، انسا
مدينه را ) ص( و پيامبر) و البلد الأمين(، مكه را حرم امن شناخت قرآنخداوند بزرگ در  

اول بـار، يزيـدبن معاويـه،    .  مكه و مدينه هر دو را مباح شمردند        اميه،  حرم قرار داد؛ اما بني    
هـا سـه روز آن شـهر مقـدس را غـارت و هتـك                  مدينه را بر سپاهيانش مباح گردانيد و آن       

. در نوبت دوم، عبدالملك مروان به حجاج اذن داد كه مكـه را مبـاح شـمارد                . حرمت كردند 
حرمتي براي آن بود      همه بي   اين. حجاج نيز شهر مقدس مكه را به منجنيق بست و آتش زد           

ابن . و مطيع گردد  مروان، رام     هاي مقدس، براي فرزندان ابوسفيان و سپس بني         كه سرزمين 
و پسران و برادران وي را جايز       ) ع( بن علي   زياد نيز به فرمان يزيدبن معاويه، كشتن حسين       

امـوال مـسلمانان، ملـك طلـق خلفـاي          . را به اسـارت گرفـت     ) ص( شمرد و دختران پيامبر   
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خواستند، نه در مصارفي كـه   كردند كه خود مي اميه گرديد و آن را در راهي مصرف مي         بني
  ).220: همان(ب رضاي خدا بود موج

اي  نوعي به سلطنت موروثي تبديل كردند، فتوحات را نيـز وسـيله      امويان كه خلافت را به    
ديدند؛ در صورتي كه مسلمين ـ سپاه اسـلام ـ همچنـان فتوحـات        مملكت ميةبراي توسع

  وب،ك ـ زريـن (كردنـد    نشر اسلام و نشر حكم خدا تلقي مـي    ةاسلامي را يك نوع جهاد و ماي      
 ةدست معاويه، خلافت اسلامي كه در آن هم        ترتيب، با رسيدن خلافت به      بدين). 15: 1384
دست خانداني افتاد كه اسلام را با علاقه نپذيرفتـه بـود و    ها ناشي ازحكم خدا بود، به  قدرت

  !اش، مبارزه كرده بود تا آخرين نفس با آن حضرت و آيين الهي) ص( در طول حيات پيامبر
او نزديكان خود را نيز از كـساني        . معاويه، شخصاً بر زرنگي و بردباري مبتني بود       سياست  

طلبـي همـراه بـود، غالبـاً      حلم او كـه بـا فرصـت   . گزيد كه به حلم شناخته شده بودند   برمي
اگر ميان من با مردم سـر مـويي باشـد، آن مـو              : گفت  او مي . كرد  مخالفان را خلع سلاح مي    

كشم و چـون مـردم آن را           اگر مردم آن را رها كنند، من آن را مي          شود؛ زيرا   هرگز پاره نمي  
اي قاطع در دست او بود و با آن مخالفـان را              گونه حلم، حربه    بدين. كنم  بكشند، من رها مي   

  ).176: 1380قتيبه،  ابن(آورد  به زانو درمي
نجير طلا به شد و گوش مخالفان را با ز آمد، به زور متوسل نمي   در واقع تا كار به زر برمي      

هـا بـيش از حـد         در يك مورد، كساني او را ملامت كردند كه در حق بعـضي            . كشيد  بند مي 
شود و خرجش  تر تمام مي    جواب داده بود به هر حال جنگ گران       . كند  احسان و بخشش مي   

: گفـت   گرفت، غالباً مـي     گذشت، از زبان خويش بهره مي       از رشوه و حلم كه مي     . بيشتر است 
 او بـا دسـتي گـشاده و         .»ام  دست آورده  ويش، بيشتر از شمشيرم، پيروزي به     من از زبان خ   «

 زر داشت و در دسـت  ةدر دستي كيس. شناسي، بر كارها غلبه پيدا كرد زباني گويا و با موقع    
همـه، در جلـب قلـوب هـم           با اين ! ديگر تيغ يا زهر كشنده، در حقيقت يك ماكياول واقعي         

شـدند، در راه او       اناً كساني كه مورد انعام او واقع مـي        قول مسعودي احي   مهارت داشت كه به   
حتي بعدها نيز، مخصوصاً در     ). 75،  1 ج: 1965مسعودي،  (شدند    حاضر به فداكاري نيز مي    

كردنـد ولـي       پيدا شدند كه در محبت و ارادت وي افراط مـي           تلاغُها، جمعي از      بين شامي 
عباسيان نيز او . شمردند  و منافق ميها هم وي را غاصب خوارج از وي نفرت داشتند و شيعه

كردند و غالب مسلمانان اقدام او را در مورد بيعت گرفتن براي پسر نالايقش يزيد  را لعن مي
بن عمـر در مدينـه   عبداالله . شمردند روا و زشت ميكه با زرنگي خاصي صورت گرفته بود، نا   

من اكنـون بـه جـاي پـدرم     بايست كه  به او گفت كه امر خلافت اگر به ارث درست بود، مي   
بـن حكـم هـم ايـن كـار را ناپـسند           حتـي مـروان   ). 195: 1380قتيبـه،    ابـن (خليفه باشم   
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حسن بصري اين اقدام وي را تجاوزي آشـكار         . ديد  دانست و آن را به مصلحت ملك نمي         مي
  ). 118: 1375كوب،  زرين(بر حق مسلمانان خواند 

  هاي پيدايش سلطنت موروثي زمينه

  ايي دين از سياستشعار جد. 1

معاويه پس از استيلا بر قدرت خلافت اسلامي بلافاصله به عراق رفت و طي سخنان خود                
  :به مردم چنين اخطار نمود

خواستم بر شما حكومـت كـنم و بـه     جنگم، بلكه مي من با شما سر نماز و روزه نمي  
سـت  و پيماني را كه با حـسن بـستم لغـو و زيـر پـاي مـن ا            ...مقصود خود رسيدم    

، 3 ج: 1967اثيـر،    ؛ ابـن  124،  4 ج: تا  ؛ طبري، بي  160،  4 ج: 1962الحديد،    ابي ابن(
203.(  

كرد كه سياست را از ديانت جدا خواهد كرد  معاويه با اين سخنان به اين مطلب اشاره مي
داشـتن    نيروي خود را در زنده نگه      ةو نسبت به مقررات ديني ضمانتي نخواهد داشت و هم         

اين نشان از حكومتي سلطنتي و پادشاهي دارد نه خلافت . كار خواهد بست حكومت خود به
  ).ص( و جانشيني پيامبر خدا

  )ع( جلوگيري از رواج احاديث مناقب اهل بيت. 2

 تاريك خـود و دودمـانش       ةهاي حكومتي خود و زدودن پيشين      كردن پايه  وي براي محكم  
گونـه    اهل بيت حديثي نقل كند هـيچ  در اذهان مردم، از سويي اعلام كرد هر كه در مناقب          

مصونيتي در جان و مال و آبروي خود نخواهد داشت و از سوي ديگر دستور داد هركس در                  
از . اي ارزنده داده خواهـد شـد       مدح و منقبت ساير صحابه و خلفا حديثي بياورد بدو جايزه          

  ). 87 و 73 ،72: 1412محمد بن عقيل، (اين رو اخبار بسياري در مناقب صحابه جعل شد 
با اين كار كوشيد هم منزلت اهل بيت را در حد صحابه و مردم عادي پـايين آورد و هـم                     

  .بودن و جنگ با مسلمانان در صدر اسلام را پاك كند» طلقا«ننگ 
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  بر فراز منابر) ع( صدور فرمان ناسزاگويي به علي. 3

 بـلاد   ةر داد تـا در هم ـ     اكتفا نكـرد و دسـتو     ) ع( او به منع رواج احاديث مناقب اهل بيت       
اين بدعت سـيئه  . ناسزا گويند و او را مورد لعن قرار دهند) ع( اسلامي بر فراز منابر به علي     

كـه از  » عمر بن عبدالعزيز« امويان باقي ماند و جز در ايام     ةهمچنان در طول خلافت سلسل    
اميه بيش   كند كه در زمان بني     سيوطي نقل مي  . آن منع كرد، همچنان با جديت دنبال شد       

  ).104: همان(بود ) ع( از هفتاد هزار منبر جايگاه لعن علي

  )ع( رساندن ياران خاص امام علي شهادت به. 4

را كشت و سر برخي از آنان  ) ع(  علي ة عمال و كارگردانان خود، خواص شيع      ةوسيل وي به 
سـزا و بيـزاري از   او عموم شيعيان را در هرجا بودند به نا. را به نيزه زد و در شهرها گردانيد     

). 78 و 77، 64، 58: همان(رساند  قتل مي كرد به كرد و هر كه خودداري مي علي تكليف مي
اگـر  ) ع( تعبيـر امـام بـاقر    حدي بود كه بـه  جو رعب و وحشت، تهديد و تحريم و شكنجه به     

بت بودن نس) ع(  عليةتر بود تا او را به شيع       دادند، راضي   كسي را به زندقه و كفر نسبت مي       
  ).43، 11 ج: 1962الحديد،  ابي ابن(دهند 

  )ع( تحت فشار قراردادن شيعيان علي. 5

فهمانـد كـه هرگـز نخواهـد گذاشـت           مي) ع( معاويه با الغاي پيمان خويش با امام حسن       
هاي ديني    شيعيان اهل بيت در محيط امن و آسايش به سر برند و مانند گذشته به فعاليت               

  ).72: 1412محمد بن عقيل، ( عمل نيز پوشاند ةعنا جامعخود ادامه دهند و به اين م
 معاويـه  ةسـال  توان همـان زمـان حكومـت بيـست        ترين زمان را مي    در تاريخ تشيع، سخت   

گونه مـصونيتي   در آن دوره شيعيان كه بيشترشان افرادي شناخته شده بودند، هيچ     . دانست
اي براي برگردانـدن اوضـاع       لهنيز كمترين وسي  ) ع( براي امام حسن و امام حسين     . نداشتند

 ةـ كه در شش ماه اول سلطنت يزيد قيام كرد و با هم) ع( در دست نبود؛ حتي امام حسين
زيست تمكن اين  ياران و فرزندانش شهيد شد ـ در مدت ده سالي كه در خلافت معاويه مي 

  ) و بعد از آن65: 1343مغنيه، : ك.ر(اقدام را نيز نداشت 
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  آوردن امپراتوري اسلامي دست  به مركز خلافت اسلامي و بهلشكركشي مجدد. 6

) ع( با وصيت امام و بيعـت مـردم، حـسن بـن علـي             ) ع( پس از شهادت اميرمؤمنان علي    
سوي عراق كـه مقـر خلافـت بـود لـشكر        متصدي خلافت شد ولي معاويه آرام ننشست و به        

  .به جنگ پرداخت) ع( كشيد و با حسن بن علي
هاي گزاف به تدريج برخي از ياران و سـرداران آن   ختلف و دادن پول  هاي م  وي با دسيسه  

حضرت را به فساد كشاند تا حسن بن علي را مجبور كند به عنوان صلح، خلافت را بـه وي                    
نيز خلافت را به اين شرط كه اولاً پس از درگذشت معاويه، به وي ) ع( واگذارد و امام حسن

نيز خلافت را به اين ) ع( امام حسن. نشود بدو واگذاردبرگردد و ثانياً به شيعيان وي تعرض 
شرط كه اولاً پس از درگذشت معاويه، به وي برگردد و ثانياً به شيعيان وي تعـرض نـشود،                   

  ).19، 2 ج: 1379يعقوبي، . (بدو واگذار كرد
، خلافت بر معاويه فرزند ابوسـفيان       )ع( با لشكركشي معاويه و تحميل صلح بر امام حسن        

هاي حكومت خود را در شام استوار سـاخته   كه قبلاً گذشت معاويه كه پايه      چنان. دمسلم ش 
او . مخالفت كنـد و در برابـر او بايـستد         ) ع( بود، توانست پس از قتل عثمان با حضرت علي        

سرانجام، پس از جنگ صفين و ضعف قواي كوفه، حكومـت خـود را بـر مـصر نيـز مـسجل                  
  .قدرت را با توسل به زور به دست آورد) ع( ساخت و بالاخره در زمان امام حسن

  )ع( رساندن امام حسن شهادت به. 7

) ع( كرد كه نخواهد گذاشت حسن     معاويه با بيان و كردار خويش به اين مطلب اشاره مي          
اي انديـشيد و آن بـه شـهادت     او براي خلافت بعد از خـود چـاره   . پس از او به خلافت رسد     

و با اين كار راه را براي فرزند خود يزيد همـوار سـاخت              . با سم بود  ) ع( رساندن امام حسن  
  ).183، 1 ج: 1407كثير،  ؛ ابن5، 2 ج: 1965مسعودي، (

  در محافل خصوصي» خليفه«جاي  به» پادشاه«استقبال از عنوان . 8

دادنـد   به او سلام مي   » پادشاه«عنوان   رسيدند، به  برخي از كساني كه به حضور معاويه مي       
داد؛ بلكـه خـود نيـز در         العملي از خود جهت منع اين كار نشان نمـي          اره عكس ب  اين و او در  

كـرد؛   تعبيـر مـي   » پادشـاهي «و  » ملك«برخي مجالس خصوصي، از حكومت خود با عنوان         
يعقـوبي،  (كـرد   معرفـي مـي  » خليفـه «اگرچه در ملأ عام جرات اين كار را نداشت و خود را  

  ).193، 2 ج: 1379



  63  ابوالفضل عابديني/ تا سلطنت موروثي معاويه) ص(از حكومت الهي پيامبر 
 

 

  اميه يهاي بن تحكيم بنيان. 9

اميه را آغاز كرد و بـراي        پس از آنكه معاويه به خلافت رسيد، تحكيم اساس حكومت بني          
و ) ع( پسرش يزيد، از بزرگان و اشراف به اسـتثناي چنـد تـن از جملـه، حـسين بـن علـي          

او در سياست خارجي هم موفق بود و بر متصرفات مـسلمانان            . عبداالله بن زبير بيعت گرفت    
همچنين، نيـروي دريـايي مهمـي در مديترانـه بـه            . دولت بيزانس افزود  هاي تابع     در ولايت 

 بن شعبه و عمروعاص، قدرت      همعاويه با جلب افرادي مانند زياد بن ابيه و مغير         . وجود آورد 
  .اميه را در سرتاسر عالم اسلامي بسط داد بني

  انتقال قدرت موروثي به يزيد بن معاويه

. دنبـال خواهـد داشـت       استوار باشـد وراثـت را بـه         زور ةاي كه برپاي    روشن است پادشاهي  
 ةعهـدي و جانـشيني، جام ـ    دروني را با انتخاب فرزندش يزيد به ولايـت ةمعاويه اين خواست 

هـاي حريـر و جلـف     الخمـر بـود، لبـاس    يزيد مردي عياش و هوسران و دائـم  . عمل پوشانيد 
نـشيني او بـا      لس شب بازي وي بودند، مجا     پوشيد، سگ و ميموني داشت كه ملازم و هم         مي

بود و او را لباس زيبا پوشانيده » ابوقيس«شد، نام ميمون او     طرب و ساز و شراب برگزار مي      
: همان(فرستاد  گاهي هم او را سوار بر اسب، به مسابقه مي! كرد در مجلس شربش حاضر مي

  ). 77، 3ج: 1965؛ مسعودي، 196
از مـردم گرفتـه بـود، زمـام     معاويه در سال شصت هجري درگذشت و طبـق بيعتـي كـه            

گونه شخصيت دينـي نداشـت؛       يزيد به شهادت تاريخ هيچ    . خلافت اسلامي را به يزيد سپرد     
كـرد و جـز عياشـي و         حتي در زمان حيات پدر اعتنـايي بـه اصـول و قـوانين اسـلام نمـي                 

دانست و در سه سال حكومت خـود فجـايعي را بـه راه         بندوباري و شهوتراني چيزي نمي     بي
  .ها كه گذشته بود سابقه نداشت ت كه در تاريخ ظهور اسلام با آن همه فتنهانداخ

بود ـ با فرزندان  ) ص( را كه سبط پيامبر اكرم) ع( او در سال اول خلافتش ـ امام حسين 
ترين وضع به شهادت رسـاند و زنـان و كودكـان و اهـل بيـت                  و خويشان و يارانش با فجيع     

در سال دوم، مردم مدينه را .  شهدا در شهرها گردانيدةدرا به همراه سرهاي بري   ) ص(پيامبر
در سال  . قتل عام كرد و خون و مال و عرض مردم را سه روز بر لشكريان خود مباح ساخت                 

؛ مـسعودي،   216،  2 ج: 1379يعقـوبي،   ( مقدسه را خراب كرد و به آتش كشيد          ةسوم، كعب 
  ).64، 2 ج: 1965
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 ط ساير خلفاي امويمشي معاويه و فرزندش توس استمرار خط

اميه زمام حكومت اسلامي را به تفصيلي كه در تواريخ ضبط            مروان از بني   پس از يزيد آل   
 يازده نفري كه نزديك به هفتاد سال ادامه       ةحكومت اين دست  . شده است، در دست گرفتند    

 ةاي كـه در جامع ـ  گونه به. داشت، روزگار تيره و شومي براي اسلام و مسلمين به وجود آورد 
اسلامي جز يك امپراتوري عربي استبدادي كه نام خلافت اسلامي بر آن گذاشته شده بود،               

 وقت كـه جانـشين      ة حكومت اينان كار به جايي كشيد كه خليف        ةدر دور . كرد حكومت نمي 
 ـ    شد، بي و يگانه حامي دين شمرده مي) ص( پيغمبر اكرم   ةمحابا تـصميم گرفـت بـالاي خان

، 2 ج: 1379يعقـوبي،  (گذراني بپـردازد   وسم حج در آنجا به خوشكعبه غرفه بسازد تا در م  
 انشا كرد،   قرآن را آماج تير قرار داد و در شعري كه خطاب به             قرآن كريم  ديگر   ةخليف). 73

مسعودي، (يابي، بگوي خليفه مرا پاره كرد  روز قيامت كه پيش خداي خود حضور مي: گفت
  ).216، 2 ج: 1965

  نشيني زمامداران اموي و كاخگرايي   تجملةرشد روحي

نشيني حاكمان و اميران، نوعي رقابت       پرستي و كاخ    تجمل ة امويان، با رشد روحي    ةدر دور 
اميـه   خلفاي بنـي  . با كليساهاي غرب مسيحي و قصرهاي حكومتي بيزانس و روم ايجاد شد           

هـايي    نها و حتي مساجد، بناهاي عظيم و مجلل بـا ايـوا            ها و قلعه   در ساختن قصرها و كاخ    
  .هايي شگفت و اشرافي ساختند هايي تزييناتي و محراب بزرگ، ستون

آلايشي مساجد، پس از چندي تغييـر يافـت و      آن سادگي زندگي و بساطت حكومت و بي       
گـذراني و     مبـدل شـد و روحيـه عياشـي و خـوش           » سـلطنت مـوروثي   «خلافت اسلامي به    

تولي شده بـود، آنـان را بـه تقليـد از            طلبي كه بر خلفاي نالايق و حاكمان دنيا زده مس          رفاه
تجملات ديگران واداشت؛ تا آنجا كه برخي از خلفاي اموي، براي ساختن قصرها و معماري               

كردنـد كـه از جاهـاي ديگـر      هـايي اسـتفاده مـي    بناهاي پرشكوه، از ابزار و مصالح و سـنگ      
 اروپـايي آن روز     آوردند و معماران و مهندسان و هنرمنداني از مصر و ايران و كشورهاي             مي

  :نويسد باره مي كحاله دراين. گرفتند كار مي را به

تا وقتي خلافت اسلامي در مدينه بود، خلفاي چهارگانه، مانند، پيـامبر، از اسـراف و       
كردند ولي وقتي خلافت در زمان       اتراف و هرچه كه مظهر اشرافيت باشد، پرهيز مي        

ياز به برپايي مـساجدي پرشـكوه و        منتقل شد، معاويه ديد كه ن     » دمشق«معاويه به   
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: تـا   كحاله، بي (پرستان و كليساي مسيحيان كمتر نباشد        شامخ است كه از معابد بت     
44 .(  

  :افزايد باره مي اين وي در

تـرين   دهد كه بسياري از پادشـاهان و اميـران از بـزرگ      تاريخ هنر اسلامي نشان مي    
 و عباسي، در قـصرهايي كـه در         خلفاي اموي . اند دهندگان تصوير و نقاشي بوده     رواج

هـا   ساختند از تصاوير و نقوش زيبا و رنگارنـگ در ديوارهـا و سـقف       شام و سامرا مي   
  ).155: همان(گرفتند  كار مي به

ها بيش از آنكه نشان تمدن متعالي مسلمين باشـد، دليـل دنيـازدگي و رقابـت                   البته اين 
را » المال بيت«را در دست داشتند و  قدرتمنداني است كه به نام خليفه، مقدرات مسلمانان         

  .كردند اي دلخواه، خرج مي گونه به
دادن بـه بنـاي مـساجد و          نقش خلفا در عظمت    ةارنست كونل نيز با همين مضمون دربار      

  :نويسد قصرها مي

آوردن به ساختن مساجد بزرگ و قصرهاي بلند براي فرمانروايان مـسلمانان، از              روي
سلـسله  دست معاويـه، سر  لامي از مدينه به دمشق بهزماني شروع شد كه خلافت اس 

 پيش از او، به پيروي از پيامبر اسلام، از اتراف و         ةخلفاي چهارگان . امويان منتقل شد  
معاويه كـه دمـشق را پايتخـت خـود قـرار داد            . كردند اسراف و تجمل خودداري مي    

اهاي پرسـتان و كليـس   تصميم گرفت كه مساجدي پرشكوه بسازد كـه از معابـد بـت     
مسيحيان كمتر نباشد و قصرهايي بنا كند كه درخـشش و جـلال آن در رقابـت، از               

رو، طبيعـي بـود كـه يـك حركـت پرشـتاب و                از ايـن  . هاي بيزانس عقب نماند    كاخ
پرنشاط معماري شروع شد و مواد و مصالح و كارگر و معمار و هنرمندان را از همـه                 

م و ايـران در آرايـش و تـزيين بناهـا     جا دعوت كردند و استادكاراني از سـوريه و رو         
  ).15: 1347كونل، (كار گرفته شد  به

اي اسـت كـه در بنـاي          »گرايانـه  تحـول تجمـل   « آن   ةدهنـد  در مجموع اين سخنان نشان    
گرايـي و    تجمـل ةشـد و روحي ـ  هـا اعمـال مـي    مساجد به خصوص از طرف خلفا و حكومـت       

 رسول ةاند نه خليف پادشاه ممالك اسلاميها  كه آن نشيني زمامداران اموي و باور به اين       كاخ
  ).ص(خدا
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  نتيجه

گذاري دين همت گماشت و در مدينه به  در مكه به تربيت افراد و پايه      ) ص( پيامبر اسلام 
در واقع آن حضرت علاوه بـر رهبـري دينـي،           . تشكيل حكومت براساس آيين الهي پرداخت     

ميـان نهـاد ديـن و نهـاد         ) ص( در زمـان پيـامبر    . مسئوليت حكومت را نيز برعهـده داشـت       
اي نبود؛ اين دو در واقع يكي بودنـد، زيـرا آن حـضرت هـم پيـامبر خـدا و                       حكومت، فاصله 

در . عهـده داشـت     شريعت بود و هم رهبري مـردم را در حكومـت بـه             ةمؤسس دين و آورند   
هاي  دوران بعد، اين وضع دگرگون شد و دين فداي حكومت گرديد و ابزاري شد براي رقابت

  !هاي جاهلي اي و عصبيت لهقبي
با ظهور و گسترش اسلام، تحول عميقي در تمام شئون زندگي مردم حجاز رخ داد و يك             

العـرب   ة آن در تمام نواحي جزيرةتدريج دامن وقوع پيوست كه به انقلاب و دگرگوني كامل به   

  . و سپس در جهان آن روز، گسترش يافت
 ةكلم ـ«بخش اسلام و با تكيه بـر          اليم وحدت هاي زياد، در پرتو تع      آن حضرت با مجاهدت   

كرد » نژاد مشترك«را جايگزين » ايمان مشترك«نظام جاهلي را در هم شكست و       » توحيد
 و  قـرآن اي را تا حدي از بين ببرد و اين موفقيت، رهاورد بسيار مهـم                 و توانست نظام قبيله   

هنوز در ذهن افـرادي     اما به شهادت تاريخ، رسوبات فرهنگ جاهلي        . رسالت آن حضرت بود   
زد و تفكرات جاهلي  اي، خاكستر روي آتش را كنار مي  باقي مانده بود و گاهي تندباد حادثه      

  . گرفت با درايتي خاص جلوي آن را مي) ص( شد؛ ولي پيامبر اي نمايان مي و قبيله
، امويان با كمك و همكاري خلفا، در تـاريخ اسـلام و مـديريت               )ص( بعد از رحلت پيامبر   

حق بعدها منشأ تحولات بسياري در روند تـاريخ و             اسلامي نفوذي خزنده كردند و به      ةمعجا
دسـت   هاي بـالاي حكـومتي را بـه         هاي كليدي و رده     فرهنگ اسلام شدند و مناصب و پست      

  . آوردند
اي و تبعيض نژادي      ريزي كردند و مجدداً امتيازات قبيله       آنان اساس جاهليت مدرن را پي     

ناميدنـد و بـا   » مـوالي « قوم عرب را بر ديگران برتري دادند و غير عـرب را          را احيا كردند و   
ها حدود يك     متأسفانه، آن .  يك سلطنت موروثي عربي را ريختند      ةترفندهايي خاص، شالود  

 قدرت تكيه زدنـد و مقدسـات        ة اسلام و پيشواي حكومت اسلامي بر اريك       ةقرن به نام خليف   
هـاي    محتـوا كردنـد و بنـا بـه كينـه            سلام را تهي و بـي     ديني را به مسخره گرفتند و آيين ا       

  !با سبعيت تمام، انتقام گرفتند) ص( بيت پيامبر از اسلام و اهل... شان در بدر، احد و  ديرينه
هـاي روي كارآمـدن عمـر را فـراهم           عنوان كاتب و مشاور دستگاه ابوبكر، زمينه       عثمان به 

صورت يك اصل مـشروع   اصل استخلاف را به  يقين روي كارآمدن عمر توسط ابوبكر،        به. كرد
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اميه را  شدن خلافت بني هاي موروثي در فقه سياسي اهل سنت درآورد؛ اين استخلاف زمينه
  .فراهم ساخت

هـا توسـط      اميه پس از آنكه سـال      عنوان حاكم شامات، بني    با انتخاب معاويه و برادرش به     
 سياسـي اسـلام     ة رسماً وارد عرص ـ   از سياست دور نگه داشته شده بودند،      ) ص( پيامبر اكرم 

نكردنش از كردار ناشايست معاويه، باعث تثبيت موضع         عدم نظارت عمر و بازخواست    . شدند
  .اميه شد بني

ترويج شعار جدايي دين از سياست، لشكركشي به مركز خلافـت اسـلامي، معرفـي يزيـد                 
ارثـانش، از جملـه   گـرفتن از مـردم و زنـدگي اشـرافي معاويـه و و            عهد و بيعت    عنوان ولي  به

  .اميه است هاي ظهور و بروز سلطنت موروثي بني ترين مؤلفه مهم
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